
نشســت »امام موســی صدر؛ تلاش برای تحقق وفاق رالزی« روز 
یکشنبه در پژوهشــکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه با همکاری 
مرکز پژوهشی توسعه اجتماعی آفرینش برگزار شد. سیدعلیرضا 
حسینی‏بهشــتی، عضو هیئت علمی دانشــکده علوم انســانی 
دانشــگاه تربیت مدرس، محمدعلی مهتدی، تحلیلگر مســائل 
خاورمیانه و حورا صدر، مدیر مؤسســه امام موسی صدر در ایران، 
در این نشســت، تطبیق اندیشــه امام موســی صدر با جان رالز را 
مورد بررســی قــرار دادند. محمد خواجویی، مدیــر گروه جامعه و 
سیاست در لبنان و مدیر نشست در مقدمه گفت: »این نشست به 
بهانه چهل‏وششمین سالگرد مفقود شدن امام موسی صدر برگزار 
می‏شــود و هدف آن بازخوانی اندیشــه سیاســی ایشان و بررسی 
مقایســه‏ای آن با اندیشه جان رالز است. جناب امام موسی‏صدر را 
می‏توانیم نماد قدرت نرم ایران در لبنان بدانیم چراکه حضور ایران 
و تاثیرات ایران به‏طور کلی در فضای لبنان، تنها منحصر به دوران 
پس از انقلاب نیست؛ چه اینکه جناب امام موسی صدر حدود دو 
دهه پیش از انقلاب، به‏عنوان روحانی شیعه ایرانی به لبنان می‏رود 
و اثرات بســیار ریشــه‏ای و بنیادین در فضای سیاسی و اجتماعی 
لبنان می‏گذارد و طبیعتاً این مسئله گویای قدرت نرم ایران است 
که طبیعتاً پــس از انقلاب هم این قــدرت جنبه‏های دیگری نیز 
پیدا کرد. جناب امام موسی صدر در سال ۱۳۳۸ بعد از درگذشت 
جناب عبدالحسین شرف‏الدین، رهبر شیعیان لبنان، به درخواست 
همین شــیعیان از مرحوم آیت‏الله بروجردی، به لبنان می‏روند تا 
زعامت شیعیان را به عهده بگیرند و این دوره‏ای است که شیعیان 
در لبنان ضعیف‏ترین طایفه بودند و حضور ایشان با هدف ارتقای 
جایــگاه این مذهب بــود. با این حال آنچه جنــاب صدر را متمایز 
و برجســته می‏کند این است که پروژه ایشــان در ارتقای جایگاه 
شیعیان لبنان که با نهادسازی‏های مختلفی از جمله مجلس اعلای 
شیعیان اتفاق می‏افتد، در تقابل با طوائف دیگر و پیروان دیگر ادیان 
و مذاهب نیســت بلکه تقویت طایفه شــیعه، همزمان با پیگیری 
اندیشــه همزیستی مســالمت‏آمیز با پیروان ادیان و مذاهب دیگر 

بود و اینجاســت که رویکرد وفــاق در دیدگاه 
ایشان برجسته می‏شــود و به همین 

دلیل اســت که با وجــود نزدیک 
بــه نیم قــرن کــه از فقدانش 

می‏گذرد، همچنان به‏عنوان 
یکــی از نمادهــای صلح 

و همزیســتی در لبنان 
شناخته می‏شود.«      

تعدد و تنوع یک واقعیت محوناشدنی است �
سیدعلیرضا حسینی بهشتی: سخنانم را با یک خاطره آغاز 
می‏کنم؛ ما نســبت خاندانی هم با خاندان صدر داریم و دوستی 
میان مرحوم بهشتی و امام موسی‏صدر، یک دوستی دیرینه بود 
و هــر دو متولد ۱۳۰۷ و هم‏مباحثه بودنــد و در دروس مهم با هم 
اشتراک داشتند. طبیعتاً ما نام امام موسی صدر را به‏عنوان آقای 
صدر مکرر می‏شنیدیم و همیشــه در منزل ما این نام بود. اولین 
بــاری که امام را دیدم در ســال ۱۳۴۷ بود کــه در زمان اقامت در 
آلمان ســفری به کشــورهای خاورمیانه از جمله لبنان داشــتیم 
که میزبان ما آقای صدر و خانواده ایشــان بودند. دیدار بعدی ما 
مربوط به ســال ۱۳۵۷اســت؛ با اوج‏گیری مبارزات مــردم ایران 
علیه نظام اســتبدادی، طبیعتاً وضعیت به گونه‏ای شده بود که 
ایجاب می‏کــرد اختلافات میان گروه‏های مبارز خارج از کشــور 
که همگی در آن نهضت و انقلاب ســهم داشتند رفع شود. پدر به 
دلیل دیدار با همین گروه‏های مبارز عازم آمریکا شدند و در زمان 
بازگشت ایشان ما با توجه به سابقه حضور آقای بهشتی در آلمان، 
سفری را در چند شهر این کشور آغاز کردیم. مقصد ما هامبورگ 
بود تا در نشســتی که اتحادیه انجمن‏های اسلامی در اروپا برگزار 
می‏کرد، شــرکت کنیم. این نشســت در مرکز اسلامی هامبورگ 
برگزار می‏شد که در آن زمان مدیریتش با سیدمحمد خاتمی بود. 
در مسیر هامبورگ به بوخوم رفتیم و در آنجا مهمان مرحوم صادق 
طباطبایی بودیم. آنجا بود که آقای صدر هم تشریف آوردند و آنچه 
به یاد دارم که در منزل دانشــجویی آقای طباطبایی با آقای صدر 
دیدار کردیم و قرار شــد برای پیاده‌روی و گفت‏وگو از منزل خارج 
شــویم و آخرین تصاویری که من از آقای صدر به یــاد دارم، آن دو 
ســرو بلندقامت بودند که در پیش روی ما قدم می‏زدند و صحبت 
می‏کردند. وقتی به ایران برگشتیم، آقای طباطبایی تماس گرفتند 
و آن خبر تلخ را به ما دادند. سال‏ها گذشت تا اینکه تحصیلم را در 
رشته سیاست در جوامع چند فرهنگی در انگلیس انجام دادم و 
لبنان، یکی از جوامعی بود که همــواره برای من به عنوان نمونه 
نیاز به بررســی مطرح بود. لبنان یک جامعه کاملًا چندفرهنگی 

بود و بنابراین در یک فرصت مطالعات‏گونه توانستم به این کشور 
سفر کنم و در دانشگاه آمریکایی بیروت مشغول به کار پژوهشی 
شوم.  این مقدمات را عرض کردم تا دغدغه خودم را در خصوص 
مباحثــی که امــروز مطــرح می‏کنم، بیــان کنم؛ عــرض کردم 
فرضیه‏ای را مطرح خواهم کرد که مایلم با توجه به ســیره نظری 
و عملی امام موســی‏صدر محک زده شــود. برای دوستانی که با 
نظریه رالز آشــنا هستند، شاید لازم نباشــد که مطرح شود و کل 
نظریه را طبیعتاً نمی‏توان مطرح کرد و من تنها بخشــی از نظریه 
را که مربوط به این بحث است، کوتاه عنوان می‏کنم. رالز بزرگترین 
نظریه‏پرداز قرن بیستم محسوب می‏شود و احیاگر فلسفه سیاسی 
در دوره معاصر اســت و نظریه عدالت او یک گام مهمی است که 
بعد از او هر کس خواســت در خصوص عدالت صحبت کند باید 
موضع خودش را در خصوص این نظریه مشــخص کند. رالز یک 
مســئله‏ای را مطرح می‏کند که این مسئله، صورت‏مسئله همه 
جوامع از منظر فلسفه سیاسی و حکمرانی است. سوال مهمی 
که مطرح می‏کند این است که چگونه می‏توان در یک جامعه‏ای 
که شــهروندان آن پیرو الگوهای زیستی مختلفی هستند، یک 
چارچوب همکاری اجتماعی عادلانه فراهم کرد تا این شهروندان 
در عین حفظ هویت‏های متفاوت خودشان، بتوانند در کنار هم 
همزیستی مسالمت‏آمیز داشته باشند. این صورت‏مسئله برای 
همه جوامع بشری پیشامدرن و مدرن مطرح است چراکه مسئله 
انسان اســت و تفاوت و بحثی را سال‏های پیش داشتم با عنوان 
حق تفاوت که انسان‏ها حق دارند متفاوت باشند. یک سوال مهم 
این است؛ چرا یک چارچوب همکاری اجتماعی عادلانه؛ به این 
دلیــل که ما صحبت از حیات مدنــی می‏کنیم یعنی از وضعیت 
»جنگ همه علیه همه« می‏خواهیم خارج شویم. این یک سوال 
مهم و دشوار است اما رالز تا چه میزان توانسته به این سوال پاسخ 
قانع‏کننده بدهد، جای بحث دارد اما روزنه‏هایی را گشوده است. 
مســئله‏ای که رالز مطرح می‏کند این است که تعدد و تنوع، یک 
واقعیت محوناشدنی است، محو نمی‏شود ولی می‏تواند سرکوب 
شود و اگر سرکوب شود طبیعتاً با ابزار سرکوب صورت می‏گیرد. 
شــما نمی‏توانید تفــاوت را از ذهن و دل افراد پــاک کنید و تنها 
می‏توانید آنها را مجبور به عدم ابراز کنید. اتفاقاً من در بیانات امام 
موسی‏صدر دیدم که مسئله تکثرگرایی را مورد تاکید قرار می‏دهد 
و از آن بــا عنــوان موهبت یاد می‏کند. حــالا در خصوص 
تکثرگرایــی دو نظر وجــود دارد؛ یا صرفــاً یک واقعیت 
بی‏آنکه بخواهد ارزشمند بودن آن را مطرح کند که 
بیشتر نگاه جان لاک و پیروان اوست یا اینکه برای 
این تنوع یک ارزش بالقوه قائل است که پیروان 
جان اســتوارت میل چنین نگاهی دارند و 
من دیدم امام موســی‏صدر نیز برای خود 
تنــوع و تعدد ارزش قائل هســتند. این 

سیدعلیرضا 
حسینی‏بهشتی، عضو 
هیئت علمی دانشگاه 

تربیت مدرس: 
رالز یک مسئله‏ای 
را مطرح می‏کند 

که این مسئله، 
صورت‏مسئله همه 

جوامع از منظر 
فلسفه سیاسی و 
حکمرانی است. 
سوال مهمی که 

مطرح می‏کند این 
است که چگونه 
می‏توان در یک 

جامعه‏ای که 
شهروندان آن پیرو 

الگوهای زیستی 
مختلفی هستند، یک 

چارچوب همکاری 
اجتماعی عادلانه 
فراهم کرد تا این 

شهروندان در عین 
حفظ هویت‏های 

متفاوت خودشان، 
بتوانند در کنار 
هم همزیستی 

مسالمت‏آمیز داشته 
باشند
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نظریه‌پرداز همزیستی
گفتارهایی از سیدعلیرضا بهشتی، محمدعلی مهتدی و حورا صدر  درباره جایگاه وفاق در آرای امام موسی صدر  قصه عبرت‏آموز خط لوله 

انتقال گاز ایران به پاکستان
براساس گزارش رســانه‏های پاکســتان ایران به‏تازگی به 
دولت پاکستان اعلام کرده‏است که قصد دارد اسلام‏آباد را 
به دلیل عدم اجرای تعهداتش در تکمیل خط لوله انتقال 
گاز در خاک پاکستان در ماه جاری میلادی به یک دادگاه 
حل اختلاف در پاریس بکشاند. این پروژه بیش از ۱۰ سال 
است که به دلیل نگرانی‏های پاکستان از تحریم‏های آمریکا 
به تاخیر افتاده‏اســت. این پروژه ناکام که محصول توافق 
سال ۲۰۰۹ است که به نماد مشکلات بغرنج ژئوپلیتیک 
و اقتصادی پاکستان تبدیل شده‏است، نشان می‏دهد که 
چگونه این مشکلات در مسیر منافع ملی این کشور قرار 
گرفته‏اند. هواداران این خط لوله در پاکستان می‏گویند که 
این پروژه می‏تواند جریان پایدار انرژی را به سمت پاکستان 
که به شدت با کمبود مزمن انرژی مواجه است، برقرار کند، 
به اضافه اینکه قیمت آن هــم از واردات نفت خام ارزان‏تر 
اســت. انتظار می‏رود در ۱۲ سال آینده ذخایر اثبات‏شده 
گاز پاکســتان پایــان می‏یابد. بــه گفته ایــران در صورت 
تکمیل این پروژه، خــط لوله انتقــال گاز می‏تواند روزانه 
۷۵۰ میلیون تا یک میلیارد فوت مکعب گاز به پاکســتان 
برســاند. هرچند ایران بخشی از خط لوله را به طول ۶۸۴ 
مایــل در خاک خود تکمیل کرد، پاکســتان هنوز ســهم 
۴۸۵ مایلی خود را تکمیل نکرده‏است. در ماه فوریه سال 
جاری میلادی پاکستان وعده داد که نخستین قطعه ۵۰ 
مایلی از این خط لوله را تکمیل کند، اما هنوز زمین مورد 
نیاز برای این کار را ابتیاع نکرده‏اســت. پاکستان به شدت 
نگران ناخشنود شدن عربستان سعودی، متحد اسلام‏آباد 
و رقیب راهبردی ایران است و در عین حال از تحریم‏های 
ایالات متحده آمریکا وحشت دارد. )واشنگتن منبع کلیدی 
تجارت، کمک‏های توســعه‏ای و حمایت اقتصادی برای 
پاکستان است.( با توافق آشتی ایران و عربستان سعودی 
ممکن اســت که برخــی نگرانی‏های پاکســتان کمرنگ 
شده‏باشد. اما تنش‏های آمریکا با ایران همزمان با بی‏ثباتی 
در خاورمیانه تشــدید شده‏است و به همین دلیل ممکن 
است صدور معافیت تحریمی از سوی آمریکا )که هنوز از 
سوی پاکستان رسماً درخواست نشده‏است( غیرمحتمل 
باشــد. مقام‏های آمریکایی مخالفت خود را با اجرای این 
پروژه اعلام کرده‏اند و گفته‏اند که اجرای آن پاکستان را در 
خطر تحریــم قرار می‏دهد. برخی از دولت‏هایی که روابط 
نزدیکی با واشنگتن دارند، از جمله هند که به توسعه بندر 
در ایران ادامه می‏دهد، توانســته‏اند بدون مواجه شــدن 
با عواقب منفی به روابط تجاری بــا ایران ادامه دهند. اما 
پاکســتان گرفتار وضعیت ژئوپلیتیــک و اقتصادی خود 
شده‏است و نمی‏تواند شرکای درجه یک خود را ناخشنود 
کند و به دلیل نفوذ جهانی محدودش نمی‏تواند امتیازهای 
ویژه‏ای مانند معافیت تحریمی دریافت کند. علاوه بر این 
آسیب‏پذیری‏های اقتصادی پاکستان به شدت این کشور 
را به منابع مالی خارجی از جمله صندوق بین‏المللی پول، 
وابسته کرده‏است و به همین دلیل نمی‏تواند دسترسی‏اش 
به این منابــع را به خطر بیاندازد. پاکســتان فقط در رویا 
می‏تواند تصور کند که اســتقلال سیاست خارجی را که 
هندوســتان از آن بهره‏مند است، تجربه کند، چراکه هند 
کشوری اثرگذارتر در عرصه جهانی است و وابستگی‏های 
بســیار کمتر به خــارج دارد. چین به دلیــل نگرانی‏های 
امنیتــی و اقتصادی تمایــل چندانی به ســرمایه‏گذاری 
جدید در پاکســتان ندارد و روسیه هم که از سال گذشته 
خودش فروش نفت به پاکستان را آغاز کرده‏است به دلیل 
گرفتاری‏‏های اقتصادی ناشــی از جنــگ اوکراین، توان 
مالی چندانی ندارد. اما خروج پاکستان از این قرارداد هم 
هزینه‏های زیادی دارد که پاکستان از پس آن بر نمی‏آید. 
در بدترین حالت ممکن است پاکستان حدود ۱۸ میلیارد 
دلار به دلیل عدم تکمیل پروژه جریمه شــود. در روزهای 
اخیر اسلام‏آباد گفته‏است که مذاکراتی با تهران برای پیدا 
کــردن یک راه‏حل جدید در جریان اســت. این مذاکرات 
می‏توانــد فرصت خروج پیروزمندانه به پاکســتان بدهد. 
پاکستان نباید دنبال خریدن وقت بیشتر باشد، این کشور 
تاکنون ۱۰ ســال فرصت اضافه گرفته‏است و بعید است 
که بتواند فرصت بیشــتری بگیرد. شــاید بهتر این باشد 
که پاکســتان بتواند بر روی جریمه کمتری توافق کند که 
بتواند آن را پرداخت کند و از این تعهد خلاص شود. شاید 
در کوتاه‏مــدت معامله‏های ارزان‏تــر و بهتری مانند خرید 
گاز از قطر برای پاکســتان امکان‏پذیر باشد. پاکستان در 
صورت برطرف شــدن نگرانی از تحریم‏های آمریکا بعدها 
دوبــاره می‏تواند به تهــران مراجعه کنــد. در حال حاضر 
پروژه خــط لوله گاز یک قصه عبرت‏آموز برای پاکســتان 
است: این کشــور نمی‏تواند بر فرصت‏های امنیت انرژی 
سرمایه‏گذاری کند؛ وقتی آن فرصت بیش از آنکه درمان 

کند، زخم می‏زند.

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.

نگاه خارجی
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